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  : متن

شدم. و عادت كرده بودم كـه در   ه واقع در سر روستا، سوار اتوبوس ميگاپنج سال پيش، در روستايي نزديك شهر ساكن بودم و هميشه از ايست
 انگيخت و تمـامي روزهـا   ميپوشيد. اين صحنه ترحم من را بر  هاي كهنه مي زمان انتظار اتوبوس، فقيري را ببينم كه پايش قطع شده بود و لباس

كردند كـه او پيشـوايي    ديدند و او غرق در افكار ناتمام خويش بود؛ پس تصور مي دادم. عابران او را نشسته مي جز روز جمعه به او پنج تومان مي
  ينم، گويي او جزئي از ديوار بود.صالح است. و من عادت كرده بودم كه او را در جايش ثابت بب

الحافلة دائماً من الموقف...و كنت أركب «در متن آمده است: ». شدم نشست؟ نزديك ايستگاه اتوبوس كه سوارش مي ير كجا ميفق«ـ » 4«گزينه  - 9
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  داشتم! داخل روستايي كه در آن سكونت مي »:1«گزينه 

  شدم! صبح از آن خارج ميدر شهري كه هر  :»2«گزينه 
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ا يوم الجمعة: فأعطيه كل يوم خمسة تومانات إلّ« گرفت؟ سي تومان. با توجه به اينكه در متن آمده است: فقير در هر هفته چقدر ميـ » 1«گزينه  -10
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انگيخت. چون آنچه ترحم را بر انگيختـه، لبـاس    كدام گزينه براي جاي خالي اشتباه است؟ انتظارش براي اتوبوس ترحم مرا بر ميـ » 1«گزينه  - 11
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  ادوات شرط) ـ سومدرس ) ((طاهري
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آن قرار گيرند به  هاي ماضي وقتي شرط و جواب يابد. فعل ست هر كس بر آن سوار شود نجات ميكشتي نوح ا دمثل اهل بيتم ماننـ » 1«گزينه  - 20
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